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  ناسيوناليسم ؛ از حرف تا عمل
  داود مهدوي زادگان 

  دانشيار و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

  

انسان ، آنگاه كه خود را جدي مي گيرد ، به پرسش از چيستي و كيستي خود مي انديشد و پاسخي كه به  . 1
اين پرسش مي دهد ، همان تعريف و هويت شخصي است . و  همچنين ،آنگاه كه خود را درون اجتماعي از 

بلكه تعريف جديد به ، به تعريف جديدتري دست مي يابد كه فقط خود را شامل نمي شود انسان ها مي بيند 
را هويت جمعي اگر اعتبار همان مجموعه اي است كه او در آن جاي دارد . آن تعريف ، هويت جمعي است . 

شكل مي گيرد . ملت ، مجموعه ي » ملت « غير ، لحاظ كنيم مفهوم در مقياسي وسيع و عام ، ولي قابل تمييز از 
لسله اي از امور مشترك پديد مي آيد . اين امور مشترك ، سيال به هم پيوسته اي از انسان ها است كه بر پايه س

است و در هر دوره و مكاني پديد مي آيد و اختصاص به زمان يا مكان خاصي ندارد . امر مشترك هم هر چيزي 
تعصبي كه مي تواند باشد . مفهوم ملت با تبدل امور مشترك ، باز توليد مي شود و معناي جديدي پيدا مي كند . 

را مي سازد . ملي گرايي ، تعلق » مليت « د ، مفهوم نفراد اين مجموعه به هويت جمعي يا ملت خويش دارا
  د . نخاطري است كه افراد جامعه به هويت ملي خود پيدا مي كن

  

 ، و پيرامون آن كرده اندياد » ناسيوناليسم « اروپاييان از اين نوع جمع گرايي ملي يا ملي گرايي با عنوان .  2
راه انداخته اند . از جمله اينكه ملت بر پايه به مجموعه گسترده اي از مباحث نظري در موافقت يا مخالفت با آن 

به عبارت ديگر ، مليت هر فرد به چيست و بايد اين تعلق خاطر و كدام دسته از امور مشترك تعريف مي شود . 
ه را نيز طرح كرده اند كه اساساً مليت و هويت ملي آنان اين مسال عصبيت را معطوف به چه امر مشتركي كنيم . 

با وصف اين ، ابن خلدون در مقدمه ، مفهوم جديدي است كه از خرد ورزي خود بنيادانه پديد آمده است . 
دعاي بيست و هفتم صحيفه سجاديه درباره تاريخ خود ، العبر ، بحث عصبيت جمعي را پيش كشيده است . 

د عليه السلام از خداوند مي خواهد كه به عزتّ خود مرزهاي مسلمانان را استوار دارد مرزداران است . امام سجا
 و بِعزتّك، المْسلمينَ ثُغُور حصنْ و  آله، و محمد عليَ صلّ اللهّم( و پاسداران مرزها را به قوت خود تقويت كند 

دَا أيَاتهمح كتبقُِو  ( .  

  



٢ 
 

موج جديدي از ملت خواهي ، ملي گرايي و  وطيت به اين سو ) ردر ايران معاصر ( از مشبه هر روي ، .  3
. افراد و گروه هاي زيادي دعوي مليت به راه افتاده است ، همچون ديگر نقاط جهان ، گرايشات ناسيوناليستي 

اند با واقعيت مطابقت داشته باشد ؟ اين چنين دعويي تا چه اندازه مي توايراني و ملي گرايي را دارند . اما آيا 
جريانات و گروه هاي رقيب را به ضديت با ، پرسش ، وقتي جدي تر مي شود كه برخي از دعاوي ملي گرايي 

مليت ايراني متهم مي كنند و خود را پيشتاز هوا خواهي ملت ايران مي دانند ؟ پس ، پرسش اساسي در محك 
زيرا سنجش فلسفي مربوط محك فلسفي نيست . از اين سنجش ، مسلماً مقصود ناسيوناليسم و ملي گرايي است . 

به ساحت تصور و تصديق موضوع مليت است . در چنين ساحتي ، اگر تعريف ارايه شده مليت از تناقضات 
دروني در امان مانده باشد ؛ مشكل نظري پيش نمي آيد . پس ، مقصود محك عملي دعاوي ملي گرايي است . 

فرض ما بر اين  ، كدام تجربه موفق بوده است ؟  ن است كه با شكل گيري تجربه هاي ملي گرايانهپرسش اي
ضد ملت است و نه لزوماً دعوي ملي گرايي را ندارد ، ، اصل استوار است كه نه هر كس يا گروهي كه در لسان 

است . به عبارت ديگر ، مي توان هوا خواه ملت لزوماً هر كس يا گروهي كه به زبان دعوي ملي گرايي را دارد ، 
گفت كه ميان ملي گرايي يا ناسيوناليسم ، از حرف تا عمل فاصله زيادي است . مسلماً آن تعريف و تفسيري از 
مليت موفق تر است كه اين فاصله حرف تا عمل را به حداقل بلكه به صفر برساند . در واقع ، ضرورت دارد 

  به محك عملي هم در آيد .ر سنجش نظري نظريه هاي ناسيوناليستي ، علاوه ب

  

بر اين اساس ، در يك دسته بندي كلي ، رويكرد هاي ناسيوناليستي يا هوا خواه ملت د ر سده اخير ايران را   . 4
  :  مي توان در سه گفتمان اصلي زير جمع بندي كرد

  ملت خواهي اسلامي گفتمان .  1

  ناسيو ناليسم باستان گرا گفتمان .  2

  ناسيوناليسم غرب گرا گفتمان .  3

  

طبيعي است كه براي سنجش كارآمدي هر يك از اين سه رويكرد ، به تعيين ملاكات ارزيابي عملي نياز .  5
زير باشد  ويژگي هايكه واجد همه يا برخي از است . اجمالاً مي توان  گفت كه هر گونه رويكرد ناسيوناليستي 

  شروعيت نظري رنج مي برد  :؛ از نا كارآمدي عملي و بلكه عدم م

  ملي گرايي كه در جهت گسيختگي اجتماعي عمل مي كند . ) واگرايانه ؛ 1(   
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هويت هاي ملي غير همسو ، مباهات مي افتخارات به ناسيوناليسمي كه اصالت ندارد و  ) عاريتي ؛ 2( 
  تعريف مي كند .ملي گرايي كه خود ذيل ملي گرايي هاي متجاوز  ) وابسته و پيرو ؛ 3( كند .

ملي گرايي كه كاملاً عاطفي و احساسي عمل مي كند و از هر ) احساسي محض و غير عقلاني ؛  4( 
  گونه عنصر خرد ورزي بي بهره است .

  ملي گرايي كه از تكثر گرايي حداقلي برخوردار است . ؛)  غير تكثر گرا  5( 

  ميمات و توافقات خود ، مسئولانه رفتار نمي كند .ناسيوناليسمي كه با پيامدهاي تص مسئولانه ؛غير )  6( 

  ملي گرايي كه فاقد عصبيت برابر دشمنان ملت  است .  ) فاقد غيريت ؛  7( 

   ناسيوناليسمي كه بر منافع فرد در مقابل منافع ملي تاكيد مي ورزد . ) فرد گرايانه  ؛ 8( 

دلسوزانه به هنگام وقوع سختي ها و ملي گرايي كه شجاعت حضور مشفقانه و  ؛ غير حماسي)  9( 
و همواره سياست سازش و تسليم را بر سياست مقاومت مقدم  شدايد سياسي و اجتماعي ملت را ندارد

  . مي كند .   

  ناسيوناليستي كه همواره ملت را مورد شمات قرار مي دهد و نه ديگري .  ؛گر خود شماتت )  10( 

  

 مليت خواهانه گفتمانسه عملي از بررسي كارنامه اكارآمدي ياد شده ، با توجه به ويژگي هاي ن جمع بندي :
مي توان چنين نتيجه گرفت كه  ايران ، در سده اخيرم باستان گرا و ناسيوناليسم غرب گرا و ناسيوناليس اسلامي

در مقابل ، همه يا برخي از ويژگي ملت خواهي اسلامي در پرهيز از ويژگي هاي بالا موفق تر عمل كرده است . 
  در آن دو گفتمان سراغ گرفت . هاي بالا را مي توان 

  97دي ماه 

  

 


